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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠١٨ جون ١٩

  
   منــوای يتيـ

 گدر کوچه ھای تن

 تآنجا که گـرد و خاک وغبـارش کشنده اس

 ت گرفت وگفطفل يتيم دامن مادر

 ر جان ما ببمادر مرا به پيش خدا

 نتا يک دو دانه نا

 مبرای برادر يا يک دو دانه کلچه

 م خواھرکيک جـوره مـوزه بھـر

 د بوتش اشاره کريک جوره بوت و بر کف

 هپايم ره ميزنبوتم سوراخ گشته و 

 م آنجـا گذاشت....ه راعيک تکـه قطـ

 رپلاستيک روی غابا رابرو دو قاط 

 دباز ھم نش

 دکنن خنـده میرخــم ه در صنـف بچـه ھا ب

 موقت گول کيپر در توپ بازی ھا ھمه

 تدويـدن نمانده اس  وتزيرا مجال شـو

 یگر تو نمی رو

 سو ب نشانـم بـده يکبار خانـه اش ره
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 شآنجا که بينم روم من صبح وقت می

 د کار خـود روکـه سـر يا پيشتر از آن

 شپھلوی در در پيش خانه اش در

 مبعد از سلا

 مخداداد پسرآن جوالی ا گويمش که من می

 وزيـرش گـرفت و ا سـال گذشته مـوتری

 هپيش تو آمد

 دبيايد و در اين ھوای سر خاطرشه ب... شايد 

 ت رسيدنی اسزمستان سرمای سرد و سخت

 د سـرما مرا دھـتا چيزکی درايـن سر

 ه که در آنجا رفتھر کسی را... زيرا 

 شچيز کی در دست

 ه کردداده و راھی کارش

 ا مۀھمساي دينه روز اين زن

 تگف می به زن کـوچه گی ما

 تبينا اسکه خدا ھم شنوا و 

 ت سخت اسزور دار است و جزايش

 دمادرش با نگـآه درد آلــو

 مبري فت بيا خانهبه پسر گ

 رمن از آن گوت نخ ھشت لمب

 مليف که ديشب بافت يک دو سه تا کلاه و

 ز امـروببـر ايـن را دم مسجـد

 ويکنفر ديکرا شايد او آيد و يا

 ابخرد اينھا ر

 ق قاتا زپولش کمکی نان

 لپوست کچالوی کنار ھوتبا دو سه پاکت ازآن 

 مـمستعمل انـدازه پايـت بخـري شايـد ھم بـوتک

 مخدا جان بروي پسرک گفت بيا پيش

 تپدرم رفته ھمانجا و دگر باز نگش

 د باششايد آنجا جای خوبی

 دھمگی نان دارن

 لقلم کاغذ و توپ فوتبا... بوت دارند

 تکشی و دزديھاسنه دگر جنگ و نه آدم 

 فکثي نه ھمين انتحاری ھای
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 ا جان شمـبيا بريـم پيش خـدا

 اھمسايه م ۀتا شکايت کنم از بچ

 ربچۀ بی پد.. بی پدر  بچۀ... گويد  بار می

 ا شمبيا بريم پيش خداجان

 مرا يابـ شايـد آنجـا پــدرم

 د آراو برايم ھمه چيز می

 نموزه برای خواھرک چوچۀ منان، کلچه، بوت، 

 زمادرش با نفس دور و درا

 داز درد کشي  پرهآه سردی زگلوگا

 دنفس سرد سحرگاھی زرخ کودک خود چون ه ب

  شبا ھمان ديده درد آلود

 تکه شب نزديک اس گفت بيا خانه بريم

 تفـردا عيـد اس گـوينـد، که ھمگی می

 دپسرک با دل دق کرده سرش بالا کر

 دو زکجا می آيـ ت اين عيد کی ھستگف

 دشـکل است و کجـا مـی باش من نديدم اورا که چـه

 ...اشايد آنج...ھان

 م يافته بوداققکمکی نان  که من آن نيمه مرغ و

 ادامن مادر خود کرد رھ

 تدويدن بگـرف  بازارۀسـوی آنگوشـ

 بانبار زباله ھای ش تا که در پھلوی

  دچيزکی يافت کن

 دعيد موفق گرد يا به ديدار ھمان

 ادني طفلک بيخبر از اين

 ت نداشخبری از خوشی عيد

 هھمـه جـا پاک شد

 هکوچه جاروب شد

 راينباعيـد نيامد  با خودش گفت که اين

 دآي شايدم روز دگر باز

 ن خود گشت رواۀبا دل تنگ سوی خان

    به سرش فکرھمان پيش خدا رفتن بـود 

  یبيمارستان کريدت فال  "امختار دريا کاناد"

   


